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 «آرمانشهر یا مدینه فاضله»بازخوانی مفهوم 

 02/4/5421سیدحسین شرف الدین، 

  مقدمه

از جمله مباحث محوری که بویژه در بدو ورود به اندیشه های اجتماعی متخذ یا متاثراز متون و منابع دینی رخ 

نمایی می کند، اوصاف و ویژگی ها و بالاتر از آن امکان یا عدم امکان، شکل گیری جامعه موعود و مطلوبی است 

 ضله( همواره از آن سخن گفته می شود و بعضا بشریتکه در این متون )با عناوینی مثل شهرخدا، یوتوپیا، مدینه فا

را بدان بشارت می دهند. بررسی ادبیات این حوزه نشان می دهد که جامعه موعود اسلام که تحقق قطعی آن در 

پایان تاریخ به یمن دخالت خداوند، بلوغ عقلی و تجربی بشر و تحت زعامت و رهبری یکی از اولیای معصوم 

به بشریت نوید داده شده است؛ تنها نسخه ممکن و مورد انتظاراین جامعه نیست. برخی از در این جهان مادی 

مصلحان اجتماعی نیز به نسخه های هرچند ضعیف و مبهمی از این نوع جامعه در فراسوی جوامع موجود و 

بات خی انقلامحقق، بشارت داده و بالاتر اینکه برخی در کسوت معماری  و مهندسی اجتماعی و با توسل به بر

و جنبش های توده ای، تحقق آن را در هر سطح ممکن، انتظار می کشیده اند. وقوع برخی انقلابات بزرگ فرهنگی 

رن گذشته سوسیالیستی در ق -اجتماعی)مثل انقلاب فرانسه(، انقلاب آرام صنعتی در غرب و انقلابات مارکسیستی 

برغم تفاوت های فاحش در اهداف، شعارها، فرایندها،  (15و بالاتر از همه انقلاب شکوهمند اسلامی)سال 

سیاست های اجرایی و نتایج مورد انتظار؛ عمدتا در رویای تحقق جامعه ای مطلوب متناسب با آرمانها و فلسفه 

سیاسی اجتماعی خاص، صورت پذیرفته است. از این رو، چیستی، چرایی، ویژگی های غالب، انواع و گونه ها، 

مینه ها و ملزومات تحقق، چرایی عدم تحقق آن برغم تلاش ها، عمده ترین سوالاتی است که در امکان تحقق، ز

 مقام طرح ایده جامعه آرمانی، زمینه طرح می یابد.       

 ایجاد ه تصورهموار تاکنون، بشری تاریخ ازمنۀ ترینقدیم با نگاهی تاریخی بر ادبیات موضوع می توان گفت که از

حقق ت برای بالاتر اینکه برخی. است داشتهخود  مفتون و مجذوب را ورانیاندیشه و متفکران ،«آرمانی جامعه»

 افلاطون نام آرمانی، جامعه معماران ترینکهن درمیان. اند کرده ارائه و تدوین رویای خویش، طرح و نقشه ای نیز

 ،خود «کریتیاس» و «تیمائوس» رسالات از هاییبخش در و جمهوری سراسر رسالۀ در وی. است مشهورتر همه از

 جملهاز اسلام، جهان در بسیاری اندیشمندان او، ازبعد است. پرداخته مورد نظرخویش «جامعه آرمانی» به طرح



 ظامین و الاسعاد، و السعادة درکتاب)معاصر فارابی(عامری الفاضلۀ؛ابوالحسن المدینه أهل آراء کتاب در فارابی

مورد نظرخود  آرمانی هایتصویرجامعه به اسکندرنامه)تحت عنوان شهر نیکان(، درکتاب ای یا گنجویگنجه

 قدیس یناگوست: کردند اقدام کار این به نویسندگان از انبوهی مسیحیت)و درعهد رنسانس(نیز دنیای در. پرداختند

 انگلیسی علم فیلسوف و شمنددان0بیکن، فرانسیس 5یا آرمان شهر، ناکجا آباد(،)یوتوپیاموردر  توماس خدا، شهر در

 یا)آفتاب درشهر ،(5561ـ5151) ایتالیایی اجتماعی متفکر و حکیم توماسوکامپانلا، نو، درآتلانتیس ،(5505ـ5155)

 رایب عقل قدرت به که برتراندراسل، فیلسوف انگلیسی،(015-060، ص 5651)ر.ک: زرین کوب، ...، و(خورشهر

 ودخ علمی بینیجهان در داشت، محکم اعتقادی نسل یک طیدر آموزش راه از بشری طبیعت ساختن دگرگون

 ولید،ت امر ها در شیوه بهترین به کار گیری بر علاوه که آینده پرداخته است؛ جامعه ای علمی تصویرجامعه به

همچنین اتین کابه، اندیشمند  6.دارد غیرعلمی در مقایسه با جوامع نیز دیگری تبلیغات و...مزایای وتربیت،تعلیم

به طرح جامعه و حکومت آرمانی مورد نظر خود پرداخته  4«سفر به آرمان شهر)ایکاری(»(در5511فرانسوی)متولد 

به زبان داستان به معرفی جامعه آرمانی مورد  1«قلعه/مزرعه حیوانات»در هند(در  5126است؛ جرج اورول)متولد 

؛ 555-65، ص 5610ی انسانها(پرداخته است.)همچنین ر.ک:محمدی آشنانی، انتظارحیوانات)وایضاجامعه آرمان

 (.    5655اصیل، 

 گونه شناسی جامعه آرمانی 

جامعه آرمانی به لحاظ سنخ شناسی معرفتی از اردوگاههای فکری مختلف و منظرها و افق های متفاوتی تراوش  

یاسی فیلسوفان، عمدتا از موضع فلسفی بویژه فلسفه س یافته است. اولین مفسران آن مثل افلاطون و برخی دیگر از

و اجتماعی و با تکیه برمبانی و مفروضات هستی شناختی، ارزش شناختی، انسان شناختی، جامعه شناختی و غایت 

شناختی خاص به طرح این مدینه پرداختند)تاکید بر فطرت کمالجوی انسان، تکامل تدریجی فرد و جامعه انسانی 

                                                           

 ،تهران نادرى، افشار نادر و آشورى داریوش ترجمۀ ،(یوتوپیا) شهرآرمان مور، توماس: است شده ترجمه فارسى به کتاب این5 

 .5655،خوارزمى انتشارات سهامى شرکت

  .5655و آثار و آراء فرانسیس بیکن، تهران، انتشارات علمی فرهنگی، جهانگیری، محسن، احوال 0.

 جامعه) سوم بخش ،5652 تهران، آگاه انتشارات مؤسسۀ ،6چ منصور، سیدحسن ترجمۀ علمى، بینىجهان راسل، برتراند: ک.ر6 

 (.علمى

 . 5650، ترجمه محمد قاضی، تهران، )ایکاری(کابه، اتین، سفری به آرمان شهر -4 

 . 5650اورول، جرج، قلعه حیوانات، ترجمه محمد فیروزبخت، تهران، گلشانی،  -5 



به غایات)سعادت(، میل وافرانسان به استقرار کامل ارزش های اجتماعی متعالی نظیرعدالت، آزادی،  در مسیر نیل

برابری، صلح ووحدت نوع بشر، ضرورت حاکمیت صالحان و فرهیختگان)با اوصاف کمالی ویژه(، مرجعیت 

ن فارابی، خواجه طوسی هنجاری قوانین و اخلاقیات داری اعتبارعقلانی و...(؛گروه دیگری از اندیشمندان همچو

و غالب اندیشمندان مسلمان و نیز برخی اندیشمندان غیر مسلمان، عمدتا از منظرالهیاتی و کلامی به تقریر مدینه 

فاضله مورد نظر خود و ترسیم ویژگی های آن بویژه ویژگی های رئیس این مدینه پرداخته اند؛ برخی، با رویکرد 

وعی توسعه متکامل در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کالبدی جامعه شناختی، آن را در چارچوب  ن

و محیطی و... و نوعی برنامه ریزی کاربردی تقریر کرده اند)دیدگاههای جامعه شناختی برخی معماران مدرنیته و 

مدینه تلقی های آخرالزمانی از روند رشد آن در این بخش جای می گیرد(؛  برخی با رویکرد روان شناختی، 

فاضله خواهی را در چارچوب برخی تلقی ها و تصورات ذهنی، ترسیم رویا گونه از یک زندگی آرمانی مطلوب 

و عینیت یابی جامعه آرزویی بشرتقریر کرده اند؛ برخی نیز آن را در حوزه روان کاوی و مقتضای یک سنخ تمنیات 

یز آن برخی ن»ت های آرزویی تقریر کرده اند؛ بنیادین، کشش های عمیق باطنی، آرمان های سرکوفته و ته نشس

را صرفا  در قالب یک ژانر ادبی و نوعی ادبیات داستانی تخیلی معطوف به ترسیم یک سرزمین رویایی نامعلوم 

در یک آینده خیالی]در قالب رمان[ تقریرکرده اند؛ و  برخی نیز براین باورند که اندیشه و پروژه آرمان شهری و 

و  ر.ک: فکوهی«)ت پدیده ای جامع با عطف توجه به ابعاد و زوایای مختلف دیده و تفسیرشود.راباید به صور

 (   52، ص 5426اکبری، 

 اهمیت بحث از جامعه آرمانی

 دانندیم ورؤیاگرایی پردازیخیال قسمی را آن طرح و آرمانی جامعه از گفتن سخن اجتماعی، اندیشمندان از بعضی

یچگاه ه اینکه از ، گذشته«آبادی ناکجا» هایطرح قبیلاین زیرا است، بخشو بلکه زیان  کاملا بیهوده کاری که

 های باورمند به آنها را نیز کاهش میانسان بینیواقع پیوست، نخواهند حقیقتبه اند،آمده تصوربه کهگونهبدان

 نتیجه اهگهیچ اجتماعی عمل هیچ تقریباً شوندکه می غافل مهم بسیار نکتۀ این آنان، بواسطه این طرح ها، از دهند.

برجسته ترین منتقد جامعه آرمانی، کارل پوپر، فیلسوف . آوردنمی باربه کاملاً و دقیقاً را مطلوب و انتظار مورد

تعیین هدف فرجامین و تعیین روش رسیدن به این جامعه و تلاش برای »علم انگلیسی معاصراست. از دید وی، 

ن به کشوری آرمانی، احتمالا به دیکتاتوری می انجامد و عوارض، پی آمد و دشواری هایی همچون تحقق بخشید

تعصب، جزم اندیشی، عدم توجه به مخالفان، رادیکالیسم، برانداختن قهرآمیز نهادهای پیشین و تصفیه افراد را در 

ن در تضاد با مهندسی اجتماعی ( وی، همچنی 001-555؛ همچنین ر.ک: همان، ص001، ص 5611پوپر، «)پی دارد.



یوتوپیایی، نوعی مهندسی اجتماعی تدریجی را تنها الگوی مهندسی عقلانی مطلوب برای اعمال اصلاحات 

 (.050و  51اجتماعی و دست یابی به یک جامعه توسعه یافته دانسته است.)همان، ص 

زرین کوب در مقاله پیشین خود در مقام نقد این تلقی،  طرح مدینه های آرمانی را چندان هم بی فایده نمی داند: 

طرح این گونه بناها اگرنیز خود قابل اجرا نباشد، لامحاله این فایده را دارد که پاره ای معایب جوامع موجود را 

مت انسانی را تحریک می کند. به علاوه در ارزیابی روشن ترمی سازد و برای اصلاح و بهبود آنها شوق و ه

جوامع موجود نیز به اهل سیاست کمک می کند و گه گاه نشان می دهد که اگر نظامات دیگری در جامعه برقرار 

آید، کدام نتایج از آن حاصل می شود و بدین گونه تصور جامعه فاضله از نوع فرضی است که گاه در علم می 

یر علمی می کنند[ و از آن معیاری برای جواب صحیح مساله می یابند. حتی در تعدادی از این کنند]تحلیل و تفس

طرح ها، هدف، نقد جوامع موجود است که آن را نیز کسانی که علاقه به بهبود احوال انسانیت دارند نوعی 

خود می افزاید: بی  ( ودر پایان مقاله066، ص 5651سازندگی تلقی می کنند نه نوعی ویرانگری.)زرین کوب، 

هیچ شک، یک عامل ذهنی که از عهد افلاطون تا به امروز همواره شوق و تهور انسانیت را برای نیل به افق های 

روشن به جنبش در آورده است؛ همین تصور خیال انگیز مدینه فاضله بوده است... تمام قرائن نشان می دهد که 

یل به سعادت و عدالت تا آنجا که واقعیات کیهانی و انسانی اقتضا با وجود راههای پرپیچ و خم که باقی است ن

 (.  011دارد سرانجام برای انسان در یک مدینه فاضله تحقق یافتنی است)همان، ص 

 استاد مصباح یزدی نیز به صورتی مشروط این نوع طرح ها را عاری از فایده علمی وعملی نمی دانند: حقیقت

 ینکها اول :باشد ویژگی سه دارای اینکه بر مشروط لغو، نه و است مضر نه آرمانی جامعه نقشۀ طرح که است این

 ندارد؛ وربه د نظراز رویهیچبه را شناختیوجامعه شناختی،روان شناختی،زیست حقایق و باشد بینانهواقع کاملاً

 نیز را آن هب رسیدن روشوراه  بلکه نکند، تصویر را آرمانی جامعه فقط یعنی باشد، طریق ارائۀ با همراه اینکه دوم

 تعیین را به گونه ای اهداف واسط، و نهایی و اصلی هدف از اعم اهداف جامعه آرمانی، اینکه سوم و دهد؛ نشان

 مردم در را اراده و خواست و شور آنها، مراتب از ایپاره بودن ترالحصولسهل تا باشند مراتب دارای که کند

 دمع گذشته این از و گرداند، راغب و مایل موجود، احوالواوضاع تغییر و اجتماعی مبارزات به را آنها و برانگیزد

 .ستا نیامده حاصل پیشرفتی هیچ و است نشده انجام کاری هیچ که نباشد معنابدین مطلوب کمال به وصول

 این ،آن منفعت و فایده ترینمهم. داشت خواهد عظیم منافع و فواید باشد داشته را خصیصه سه این که طرحی

 .داردمی معلوم و معین را اجتماعی هایفعالیت هدف که است



 کلی خطوط حداقل، کههنگامی فقط. است هدف انتخاب کار، نخستین کنیم، عمل عاقلانه بخواهیم اگر بنابراین

 هااهر بهترین سنجش به توانیممی باشد، دست در ماست مطلوب که ایجامعه طرح و باشد شده تعیین ما اهداف

 را فهد به نیل وسایل هرچه. کنیم عملی تهیه اقدامات برای اینقشه و بپردازیم نهایی غایت تحقق وسایل و

، جامعه 5615)مصباح، . تراستمنتج و ترخردمندانه عملمان اندازه همان به کنیم، تعیین هدف خود با مطابق بیشتر

 (  455-454 و تاریخ، ص

 

یژگی وبرجسته ترین به معرفی  «اوتوپی و عصر تجدد»در کتاب  ، اندیشمند ایرانی معاصراردکانیرضا داوری 

دیدگاه وی  ازنقل گزیده هایی به در ادامه پرداخته که و در تلقی غالب غرب مدرن های اوتوپی در عصرتجدد 

 : می پردازیم

گفته  هم« نیست در مکان»و شنیده ام که  است، یعنی هیچ جا نیست« لامکان»اوتوپی در لغت یونانی به معنی »

را به کار می برد. اما معنی ای که از آن مراد می « ناکجاآباد»تعبیر زیبای  (اند. شهاب الدین سهروردی )شیخ شهید

شود یا معنایی که ما فعلا از اوتوپی مراد می کنیم یکی نیست و به این جهت مناسبت ندارد که اوتوپی را ناکجاآباد 

، زیرا ناکجاآباد به عالم عقول و مجردات و احیانا به عالم خیال مجرد اطلاق می شود و حال آنکه اوتوپی بگوییم

مدینه زمینی و بشری صرف است و می دانیم اوتوپی از زمان کارل مارکس معنی مذموم دارد و حال آنکه ناکجاآباد 

ا به معنای محمود و نه به معنای مذموم مراد محمود استعمال شده است. ولی ما در این مقام نه آن ر یبه معنا

 یست.    چکرده ایم؛ مقصود این است که بدانیم ذات و ماهیت اوتوپی 

برحسب تعریفی که از اوتوپی شده است می توان گفت که اوتوپی مدینه رویایی است که اهل آن دیگر تاریخ 

قامی که نظام مدینه مقرر داشته است به کار ندارند و آسوده از هر خوف و هیبت و فارغ از اندیشه مرگ در م

بیشتر به معنی فرویدی لفظ به کار رفته است و چون در نظر فروید بعضی « رویا»خود مشغولند. در این تعریف 

 (51ص ، 5651از انواع رویاگریز از واقعیت است، اوتوپی هم گریز از تاریخ و گریز از دار ابتلاست.)

اوتوپی یک مدینه خیالی است که صرفا ارزش ادبی دارد و یا مجموعه تفکرات  ،اناز نظر بعضی از جامعه شناس

که هر چند وضع و موقع مشخص دارد، از حد واقعیت می گذرد. اما فروید آن را وهم می داند و تصوراتی است 

می کند که  و وقتی در باره این وهم به تفکر می پردازد، حاصل تفکر او در این مورد هرچه باشد ما را متوجه

  (55صهمان، چگونه با اوتوپی زندگی می کنیم و اوهام برحیات ما غلبه دارد.)



فروید اوتوپی را نشانه انحطاط و کوشش و سعی برای گریز از نامرادی می داند. یعنی هم فروید و هم جامعه 

ی را در تاریخ بشر امری اتفاقی قلمداد م ناوتوپی را بیشتر مظهر انحطاط می دانند یا به طورکلی ظهور آ ،شناسان

بقه دیگر به ط سنگینکنند یا در تبیین آن می گویند که هر جا فشار و محرومت زیاد می شودطبقه ای که زیرفشار

ص وصجان آمده اوتوپی را وسیله مبارزه برضد دشمن و رقیب قرار داده است. این تفسیرها احیانا غلظ نیست. بخ

یشتر می توانیم این معانی را تصدیق کنیم. حتی در ب قرن هجدهم و نوزدهم نگاه می کنیم وقتی به اوتوپی های

اوتوپی های دوره رنسانس آثار طغیان برضد تفکر قرون وسطی و نحوه حکومت مدینه در آن دوره کاملا محسوس 

جدهم گاهی از . اوتوپی های دوره رنسانس اوتوپی آغاز رشد و بورژوازی است و دراوتوپی های قرن هاست

بوژوازی و استیلای آن اظهار ناراحتی می شود اما اگر اوتوپی دوره رنسانس امروز هم بیشتر مورد اعتناست از آن 

جهت است که از طرفی بشر امروز نتوانسته است از تمدن بورژوازی بگذرد و از سویی نمی خواهد به اوتوپی 

 (55 -55ص همان،ورژوازی بود پناه ببرد. )هایی از نوع اوتوپی های قرن هجدهم که پناهگاه ب

رول این است که اهل این مدینه ها اثر اُ« 5114»افلاطون گرفته تا « جمهوری»وجه مشترک تمام اوتوپی ها از 

به معنی سیر در زمان حال و اهل تاریخ و تذکر تاریخی نیستند و غفلتی نسبت به گذشته و آینده دارند. اوتوپی

مان است. اما  غفلت مراتبی دارد: غفلتی هست که مسبوق به تذکر است و این غفلت شرط دیگر متوقف ساختن ز

لازم وجود تمدن است، یعنی اگر غفلت نبود تمدن بسط پیدا نمی کرد. اما غفلتی هم هست که در پایان بسط یک 

تلف در به  انحای مخ تمدن یا تفکر پیدا می شود و این غفلت به جای اینکه در ساختن تمدن موثر باشد، بشر را

رویای گذشته سرگردان می سازد. اوتوپی های قرن هجدهم و نوزدهم اوتوپی گریز از آینده است، اوتوپی ای 

است که در آن ترس از انقلاب صور مختلف و احیانا به صورت رومانتیک مشهود است. مطابق این قول اگر نتوان 

منفی دارد و به هر حال حاصل توهمات یک شخص معین و  گفت که اوتوپی در سیرتمدن موثر است لااقل اثر

 (55صهمان، مربوط به نفسانیات خاص او نیست، یعنی حکایت از وضع بحرانی تمدن و مدینه می کند.)

اوتوپی می تواند ممثّل صورت نوعی تمدن شود. مدینه فاضله افلاطون یک مدینه رویایی نیست و اگرخود 

مدینه ای متحقق شود این تردید را نباید به آن معنی تلقی کرد که افلاطون تفکر خود افلاطون تردید داردکه چنین 

را بی اهمیت می داند یا آن را صرف وهم می انگارد... فیلسوف یونانی می خواست مدینه ای را برطبق عالم 

 است مبنای جهانمعقول بسازد و خلاصه اینکه مدینه فاضله او از روی نظام عالم ساخته و پرداخته شده و سی

( البته امروز جهان بینی ها و ایدئولوژی ها برسیاست حاکم است. مع هذا، 55ص همان، شناسی داشته است. )

بازگشت آن نظام عقلی که ایده آل همه حکومت هاست به مدینه فاضله و سیاست افلاطون است. حتی می توان 



 ضله افلاطونی میاتصادی امروز را در طرح مدینه فگفت که مبنای به اصطلاح برنامه ریزی های اجتماعی و اق

توان یافت. قبول این امر از آن جهت برای ما دشوار است که برخلاف عادت فکری زمانه، این حسابگری های 

و حال آنکه تفکر متفکران حقیقی و جدی برخلاف  مصلحت بینانه اگرهم اثری دارد بسیار محدود و موقت است

ند، از آن جهت مبنای مدینه ها و تاریخ قرار می گیرد که مقید به قصد و غرض و غایت آنچه معمولا می پندار

نیست. افلاطون متذکر است که اگرمدینه فاضله او متحقق نمی شود نباید و نمی توان از تفکر روی برگرداند و 

   (51ص همان، چون روی برنمی گرداند در تاریخ تمدن غربی سمت معلم و موسس پیدا می کند.)

اوتوپی از شئون لازم تمدن غربی است و چنان با فکر و عمل مردم زمانه آمیخته شده است که هر چه می بینند 

ی چیزی نیست که قابل تحقق پو هرچه می گویند در حدود چیزها و اقوال مناسب با مدینه اوتوپی است. اوتو

ک یا دور بشر به آن خواهد رسید. اشکال بحث می شود که گویی در آینده نزدیباشد اما معمولا چنان در آن نظر 

در باره اوتوپی ها هم از همین جاست که آینده بشر را با آن اشتباه کرده اند و حال آنکه چون در اوتوپی وقت و 

زمان نیست، تاریخ هم نیست؛ یعنی اوتوپی تاریخ ندارد و به این جهت، ارتباط و نسبت حقیقی با گذشته و آینده 

واند داشته باشد. اوتوپی رویای بازگشت به بهشتی است که پدر ما آدم از آنجا رانده شد، اما این بشرهم نمی ت

در اوتوپی مردمان به فرشته تشبه می کنند اما  ( 64ص همان، بهشت دیگر در عالم خیال منفصل قرار ندارد.)

مقام  کام عقل جزوی باید به اینفرشته صفتی آنان ربطی به دیانت ندارد، بلکه با تبعیت بی چون و چرا از اح

د، یا اگر دارند، اراده ها و امیال تمام آنها نرسید. به عبارت دیگر، اهل اوتوپی اختیار و حتی اراده و میل ندار

درد و گناه هم وجود ندارد. به این ترتیب اوتوپی نه فقط در برابر تراژدی  سپ. هماهنگ و در یک جهت است

، بلکه با تاریخ هم مناسبت ندارد و مردمی که در مدینه اوتوپی زندگی می کنند قرار می گیرد و آن را نفی می کند

( در تاریخنگاری 64صهمان، گذشته و آینده ندارند، زیرا اوتوپی رویا و آرزوست و آرزو و رویا تاریخ ندارد.)

متداول معمولا اوتوپی را امری ذوقی و تفنن اهل ذوق می دانند و گاهی از این حد هم بالاتر می روند و آن را 

صورت ایده آل زندگی بشر در آینده و شاید در پایان تاریخ می دانند و قائلند که بشر در تاریخ خود به طرف 

تر شده و هرچه زمان بگذرد بیشتر آزاد می شود و کمتر مشکل خواهد آزادی سیرکرده و هر روز از روز قبل آزاد

داشت. طرح مدینه فاضله اقتضای ذات تمدن غربی است و اثرآن را در تمام شئون این تمدن اعم از علم و ادب 

مفهوم  (61ص همان، می توان به عیان دید.)و رفتار و تدبیر و مخصوصا در تاریخ و علوم اجتماعی و انسانی 

رقی)و کمال در زندگی مادی و پیشرفت تکنیک و تکنولوژی( واسطه ارتباط میان علوم اجتماعی و اوتوپی شده ت

آن غایب است، اهل آن به دیانت کاری ( اوتوپی مدینه ای است صرفا بشری که خدا در 61صهمان، است.)



در  عاحکام و قواعد مطاع و متبّ ندارند و دین و احکام الهی یا اصلا وجود ندارد یا اگرهست منشا اثر نیست. 

اوتوپی قوانین و احکامی استکه بشر وضع کرده است. در اوتوپی تاریکی هم نیست. جنگل و باریکه راه و حتی 

کوچه های تنگ و تاریک در آن نمی توان یافت. اصلا در آنجا هیچ چیز پوشیده نیست و رازی وجود 

این است که در آنجا مهر و محبت و تعلق خاطر وترس و بیم ( یکی دیگر از اوصاف اوتوپی 40صهمان،ندارد.)

و هیبت و امید وجود ندارد و همه چیزبرطبق قاعده صورت می گیرد. اوتوپی گذشته و آینده و تاریخ ندارد، یعنی 

پایان تاریخ است. هیچ سیر و حرکت در آن وجود ندارد؛ هرچه هست در حال سکون ووقفه است. در آنجا بشر 

( در اوتوپی گناه هم نیست، زیرا 40ص همان،یا به حیوان تولیدکننده و مصرف کننده تبدیل شده است.) به ماشین

اهل اوتوپی اختیار ندارند. نه تنها قانون عقل و نظام عقلی در آنجا حاکم است، بلکه وجود آنها هم عین تجسم 

رد که بااین عقل مجسم معارضه عقل جزوی است. گویی این بشر اهل اوتوپی غریزه و شهوت و غضب هم ندا

. تفکر هم به طریق اولی در اوتوپی مورد ندارد... نمی توان قبول کرد که چنین مدینه ای درجایی داشته باشد

متحقق شود. اوتوپی نویسان هم شاید کم و بیش به این امر توجه داشته اند یا لااقل در سّر سویدای خود تحقق 

در تفکر متداول اوتوپی نویس که تفکر اوتوپیک است نوعی گریز و فراز   (46 صهمان،آن را محال می دانستند.)

از مقابله با زمین هست، گویی بشر در نزاع کین توزانه ای که از آغاز تاریخ جدید غربی با زمین داشته است 

ست هور اوشکست را احساس کرده و چون از عهده استیلای  برزمین برنمی آمده، به زمین خیالی که بالطبع مق

( بشرجدید بیشتر به حیوانیت اهمیت می دهد و اصرار در حیوانیت خود دارد، تا 46صهمان، پناه برده است. )

بار می برند و خوب می خورند. اگر غرض ها محدود  وبخآنجا که مدینه ایدئال هم مدینه حیواناتی است که 

و شدت پیدا می کند این غرض هم حاصل به خوردن و مصرف کردن هم باشد، با اسراف و تبذیری که هست 

نخواهد شد... تمام شئون بشر مشمول ترقی به معنی جدید آن نیست. حتی ترقی علمی و تکنولوژیک را که از 

لوازم تمدن غربی است، نمی توان ضامن مطلق و بی چون و چرای بهبود زندگی مادی دانست، تا چه رسد به 

بدانیم. چشم های ما کور و گوش هایمان کر است، خانه عقلمان هم اساس اینکه تاریخ بشر را تاریخ ترقی بشر 

محکمی ندارد و همه چیز را مطابق تصوراتی که از پیش داریم می بینیم و می شنویم و متوجه نمی شویم که مدام 

ز احرف های ضد و نقیض می زنیم. مثلا چیزی از تکامل شنیده ایم و همین شنیدن کافی است تا همه چیز را 

  ( 45ص همان،وجهه نظر ترقی و تکامل ببینیم.)

مارکس که وارث فلاسفه قرن هجدهم بود و در عین اعتقاد به موجبیت تاریخی، بشر را معمار آینده و تاریخ می 

دانست، هرگزمدعی نبود که بشر در تاریخ، سیرتدریجی استکمالی داردو به تدریج به مدینه قرار و آرامش و 



نجات نزدیک می شود، زیرا او از هگل آموخته بود که بشر در گشت های تاریخی باید به فلاکت و غربت و 

میسر  -و البته بدون خونریزی –دوری خود ازوطن خود آگاهی پیدا کند و پیشرفت بدون این خودآگاهی 

 (41صهمان، نیست.)

    . 5651داوری اردکانی، رضا، اوتوپی و عصر تجدد،تهران، نشرساقی، 

   


